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سخن سردبير

از ،»بندحرص گسيخته«اي با عنوان ر مقالهمحمود صناعي د

اين حكايت، . كند كه شنيدني استقابوسنامه حكايتي نقل مي

مند مربوط به دو كودكي است كه يكي از خانوادة ثروت

خانه، برايش نان و حلوا است و براي ناهار در مكتب

اند و ديگري از خانوادة فقير كه فقط نان خالي به گذاشته

ورد و خُپسر منعم نان و حلوا مي". خانه آورده استمكتب

اگر : پسر منعم گفت. پسر درويش از وي حلوا همي خواست

:گفت. باشم: اي حلوا بدهم تو سگ من باشي؟ گفتتو را پاره

كرد آن بيچاره بانگ سگ همي. بانگ كن تا تو را حلوا بدهم

قرن ياز عرفا(شبلي . "و پسر منعم حلوا به وي همي داد

شود و كه ناظر اين صحنه بوده، دگرگون مي) چهارم هجري

: گويدمي. پرسندعلّت گرية او را مي. كندشروع به گريه مي

چه . كندقناعتي به مردم چه مينگاه كنيد كه طامعي و بي«

بودي اگر آن كودك به نان خشك تُهي خود قانع بودي و 

ن خودي چووي را سگ همي تادكرنطمع حلواي آن كودك 

».نبايستي بود

ا آوردن اين حكايت، مسألة آزمندي، دكتر صناعي ب

ناپذيري را در قشري از جامعه مطرح خواهي و سيريفزون

كند و آن را به صورت مرض شايع اجتماعي معرفّي مي

وار بگوييم، خواهيم اشارهجا مياما آن چه اين. نمايدمي

آحاد جوامع و گير بسياري از مسألة فقر است كه دامن

اي در همة ناپذير و گستردهبشري است و آثار اجتناب

اين . گذاردسطوح و جوانب زندگي فردي و اجتماعي مي

به اعتباري غناي يانيازي بي«درست است كه اگر آن كودك 

داد، ضرورتي وجود نداشت كه شان ميناز خود» طبع

ن صداي سگ از خود درآورد، اما راستي، چرا بايد چني

اي معني انتظاري وجود داشته باشد؟ غناي طبع در جامعه

ها اعم از مادي و معنوي كند كه نيازهاي اولية انسانپيدا مي

چرا نبايد در جامعه، براي همه، امكان . برآورده شده باشد

ي ديروز و امروز مهيا باشد؟ مگر »نان و حلوا«خوردن 

زداري، و چنين باجامعه به آن كودك فقير چه داده كه از ا

خواهد؟داري ميگذشت و خويشتن

سعدي در باب هفتم گلستان در دفاع از جايگاه 

اگر قدرت جود «: گويددستان ميتوانگران در مقايسه با تنگ

است و گر قوت سجود، توانگران را به ميسر شود كه مال 

مزكاّ دارند و جامة پاك و عرض مصون و دل فارغ و قوت 

. لقمة لطيف است و صحت عبادت در كسوت نظيفطاعت در 

پيداست كه از معدة خالي چه قوت آيد و زدست تهي چه 

يرْ آيد و از دست گرسنه چه خيرستشنه چه ت و زپاي مرو.

شب پراكنده خسُبد آن كه پديد

نــــبود وجــــه با مدادانش

مــورگرد آورد به تابســـتان 

»نشتـــا فـراغت بود زمستا

* *   *

امروزه، ما شاهديم كه فقر چه آثار منفي به جاي 

ترين رحمبي«، فقر را »سازمان جهاني بهداشت«. گذاردمي

ترين علتّ رنج و بدبختي بار، و بزرگعامل كشنده و مرگ

اي فقر پديده. كندتوصيف مي» ها بر روي كرة زمينانسان

، به اما وقتي از فقر. اي و چند بعدياست پيچيده، چند جنبه

گوييم، در درجة اول غذا، مسكن، معناي كلّي كلمه، سخن مي

چند . رسدمان ميلباس، دارو، آموزش و بهداشت به ذهن




